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 11تفسیر سوره یوسف، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

وَدخََلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَانِ قَالَ أَحدَهُُماَ إنِِّي  أَرَانِي     (53) ثُمَّ بدََا لَهُمْ مِنْ بَعدِْ ماَ رَأَوُا الْآیاَتِ لیََسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ

 أَحمِْلُ فَوْقَ رَأسِْ  خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ نَبِّئْناَ بِتَأْوِیلِهِ إِنَّيا نَيرَا َ ميِنَ الْمُِسِْينِینَ    أَعْصِرُ خمَْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّ  أَرَانِ  

لَّمَنِ  رَبِّ  إِنِّ  تَرَكُُْ مِلَََّ قَيوْمٍ لَيا   قَالَ لاَ یَأْتِیكُماَ طَعَامٌ تُرْزَقاَنِهِ إِلَّا نَبَّأْتكُُماَ بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیكَُماَ ذَلكُِماَ مِمَّا عَ (53)

لَََّ آباَئِ  إبِْرَاهِیمَ وإَِسِْاَقَ وَیَعْقُوبَ ماَ كَانَ لَناَ أَنْ نشُْرِ َ بِاللَّيهِ  وَاتَّبعَُُْ مِ (53) یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

 (53) مِنْ شَ ْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیْناَ وعََلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یشَْكُرُونَ

 تفاوت حالت عارفانه و عاشقانه

احساس شيد كيه مطليد قيدری اشيتباه        ،كه از روی سؤالات  كه بعد از جلسه شد جلسه قبل مطالب  گفتیم

رفُ، به جهينم كيه رفيُ  و     فهمیده شده. ما نقدی بر رومانتیسیسم گفتیم و به این معنا تلق  شد كه اگر طرف

كه هركه تنهاسُ؛ یعن  هر كس  سر كار خودش اسُ و لزوم  ندارد كاری به كار كس  داشته باشيد و اگير    این

 قیدی و لا قیدی نسبُ به خانه و زندگ  دریافُ شده باشد، اشتباه اسُ. یك جور ب 

كي  و كيارش را ول    یسُ كه آدم همهبینید كه تئوری قرآن این ن در فضای این چند آیه اگر دقُ بكنید م 

ها دلسوز و مهربان اسُ. واقعاً اگر یك تئوری در زمینه زندگ  كردن وجيود داشيته    كند بلكه اتفاقاً نسبُ به آن

گيویم   ، و نمي  تيرین  عارفانيه تيان   كنید، نسبُ به زن و خيانواده  كه دارید زندگیتان را م  باشد كه شما ضمن این

و خواهر  ترین حالات را نسبُ به زن و بچه و مادر قاط  نشود، عارفانههای معمول   عشقترین كه با این  عاشقانه

 بسُ كشیده نشوید، مصداق آن حدیث حاضر غاید بشوید ن طرف هم به بنخودش داشته باشید و از آ

 ای        من در میان جمع و دلم جای دیگر اسُ هرگز حدیث حاضر غاید شنیده

كه در جمع اسُ، یا بهترین لِظات عارفانه را داشته باشيد و بهتيرین    ضمن این شد، فرد در تنهای  خودش با

 بسُ نرسد. كه هیچ موقع به بن ها را از زندگ  بكند و حال آن كیف
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 تصورات اشتباه از بهشت

 ببینید  13: از آیه  321كه این فضا را نشان دهیم آیات مباركه سوره طور را با هم ببینیم. ص  برای این

فَاكهِِینَ بِماَ آتاَهُمْ رَبُّهُيمْ وَوَقَياهُمْ رَبُّهُيمْ     ها هستند. ها و نعمُ متقین در باغ ؛(13) نَّ الْمُتَّقِینَ فِ  جَنَّاتٍ وَنَعِیمٍإِ

ها را از عيذاب دوز    ها شاد و مسرورند از چیزی كه پروردگارشان به آنان داده و خدا این ؛ این(13) عذَاَبَ الْجَِِیمِ

بخوریيد و بیاشيامید  گيوارای    ؛ (11) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئاً بِماَ كُنْيتُمْ تَعمَْلُيونَ  گوید:  جا به آنان م  باز داشته. خدا آن

هيا بير    ؛ ایين (22)تَّكئِِینَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفٍََ وَزَوَّجْناَهُمْ بُِِيورٍ عيِینٍ  مُ اید وجود  به واسطه این چیزی كه انجام داده

ایيم. متقيین فقير مردهيا      ها حور العین تزویج كيرده  اند و به آن های  كه صف به صف چیده شده تكیه زده تخُ

زن نیسُ  اگر زن بود حور العین نیستند و حور العین هم زن نیسُ  درسُ اسُ كه به نام زن معروف شده ول  

كيه واقعياً    درشيُ ولي  ایين    جا كلاً جریان متقین اسُ. معن  آن كه یعن  حوریان چشم شدند؟  این زنان چه م 

چشيمان فروهشيته خاصيیُ بهشيت       ؛(13)صافات: وعَِندَْهُمْ قاَصِراَتُ الطَّرْفِ عِینٌ  كه دارد این ؟ مفهوم آن چیسُ

وَالَّذِینَ آمَنُوا طور دارد:  21در آیه كند.  ای را دارد ترسیم م  فضای دوگانه دقُ كنید ببینید چه بودن اسُ. بعد

هم تبعیُ خشك و خال   ؛ هم مؤمنین و هم فرزندانشان كه در ایمان تبعیُ كردند. اینوَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بإِِیمَانٍ

وَماَ أَلَتنَْياهُمْ  كنیم  ها فرزندانشان را ملِق م  ؛ به اینأَلَِْقْناَ بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ از آباء نیسُ  بلكه با ایمان تبعیُ كردند

؛ هركس  مرهون عملي  اسيُ   كُلُّ امْرِئٍ بِماَ كسََدَ رهَِینٌ كاهیم ؛ و از عملشان چیزی را نم مِنْ عمََلِهِمْ مِنْ شَ ْءٍ

كنيد. كسي  را در قبير كسي       به عمل شخص خودش مي  كه انجام داده اسُ. این آیه یك جوری آدم را موظف 

خوابانند. خودش در گرو عمل خودش اسُ. خودش باید حواسش به خيودش باشيد. مين را در قبير خيودم       نم 

كي     هایم، نه برادرم و نه پدر و ميادرم  هيیچ   خوابانند و كس  پاسخگوی عمل من نیسُ. نه همسرم، نه بچه م 

 خودم هستم و خودم 
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یيك   جا نیسيُ.  چیز آن كه هیچ ادی شبیه قبر اسُ، هم ابعادش نزدیك به ابعاد قبر اسُ و هم اینزندان انفر

كيه هير كسي  مسيئول      جا فهمیدم قبر یعن  چه  و این گفُ: من آن بنده خدای  از زندان انفرادی آمده بود، م 

 خودش و كار خودش اسُ و باید خودش پاسخگو باشد.

 منم و خودم و تنها. این تنها شدن انصافاً تبریك دارد. برای او بولد شده كهخیل  مطلد اسُ كه آدم بفهمد 

ایيد، عميل رهين     . تيا شيما عميل را انجيام نيداده     هركس  گرفتار اعمال خودش اسُ؛ لُّ امْرِئٍ بِماَ كسََدَ رهَِینٌكُ

وَأَمْدَدْناَهُمْ بِفَاكهٍََِ وَلَِْمٍ مِمَّا افتد. در ادامه دارد:  شماسُ، اما وقت  عمل را انجام دادید، اختیارتان دسُ عمل م 

یَتَناَزَعُونَ فِیهَيا كَأسْايا    پرتقال بیاورند  ها هم چیزهای این دنیای  نیسُ كه مثلاً گوشُ و میوه  این ؛(22) یشَْتَهُونَ

ربایند منتها در این كار هيیچ لغيو و    م ها را از دسُ هم  كنند و جام ها نزاع م  ؛ بهشت (25) لاَ لَغْوٌ فِیهاَ وَلاَ تَأْثِیمٌ

كننيد   ها طواف م  های جوان دور این ؛ این غلام(21) وَیَطُوفُ عَلَیْهِمْ غِلمَْانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ 1گناه  نیسُ.

العین زن  ایين  ها هستند مثل مرواریدی در غلاف هستند. نه این غلمان مرد اسُ و نه آن حور  كه اصلاً مال این

 وصف بهشُ اسُ برای همه بهشتیان.

 راه بهشتی شدن: دلسوزی نسبت به خانواده

كنند بيه هيم و از    ؛ بهشتیان رو م (23) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یَتسَاَءَلُونَاین فضا را داشته باشید تا این آیه 

قَالُوا إِنَّا كنَُّيا قَبيْلُ فِي  أَهْلنَِيا     ها این اسُ:  ب اینجوا پرسند كه چه چیزی شما را به بهشُ كشانید؟ همدیگر م 

ها اشتباه ترجمه شده اسُ، به دلیل ندانستن یك نكته ادب  الا یك ترجمه  ؛ این آیه در همه ترجمه(23)مشُْفِقِینَ

ایيد  انگلیس  كه درسُ ترجمه كرده. اشفاق به معن  ترسیدن همراه با دلسيوزی و نگراني  اسيُ. ایين اشيفاق ب     

وَهُمْ  اش ترسیدن اسُ؛ متعدی شوند معن « من»اگر با «. ف »شود، یا با  متعدی م « مِن»متعدی بشود و یا با 

متعدی شود به معن  رحم و شفقُ داشتن « ف »ترسند. اگر با  از روز قیامُ م ؛ (11)انبیاء: مِنَ السَّاعََِ مشُْفِقُونَ 

ترسیدیم، در صورت  كيه   اند كه ما قبلا در دنیا میان اهلمان بودیم و از خدا م  ها ترجمه كرده اسُ. همه ترجمه
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م. و این راه بهشت  معنایش این اسُ كه ما در دنیا نسبُ به اهل و خانواده خودمان بسیار مهربان و دلسوز بودی

 شدن اسُ. فقر یك ترجمه انگلیس  آن را درسُ ترجمه كرده:

     we feel apprehensive  about family 

                                                                     

اسُ و   رین ترجمهت آنقدر معن  رحم و شفقُ و دلسوزی نیسُ ول  این نزدیك apprehensiveالبته در   

؛ و خداوند به ما منُ گذاشُ و از عذاب سوزنده ما را نگيه  (23) فمََنَّ اللَّهُ عَلَیْناَ وَوَقاَناَ عذَاَبَ السَّمُومِ گوید: بعد م 

 داشُ. 

چه در زمان مجردی، چيه وقتي    فرد نسبُ به خانواده خودش  كهگذرد  مسیر بهشت  شدن از این كانال م 

خواهد بكند و سيرانجامش بيه    چه كار م   كه این واقعاً با رحم و شفقُ و دلسوزی و نگران از این  شود، متأهل م 

كند. باید نسبُ به ایين   رود، در اولین امانُ خدا دارد تعدی م  شود. اگر كس  این مسیر را نم  كجا كشیده م 

 انُ داده، حالُ اشفاق داشته باشد. خانواده كه خدا به عنوان ام

 فاطمه و مسیری در پیش!   ـعلی 

هم هسُ، لذا این را در اولیای دین  لُّ امْرِئٍ بِماَ كسََدَ رهَِینٌكُاسُ. این هسُ و آن  كلید بهشت  بودن این 

شود. در نهيج البلاغيه رد    كنند، امیر المؤمنین داغان م  بینید؛ وقت  حضرت فاطمه سلام الله علیها رحلُ م  م 

قَلََّ یاَ رسولَ اللهِ فِ  صَفِیََّتِكَ صَيبْرِی وَرَقَّ  پای این هسُ كه عل ِ درِ خیبركن موقع دفن جملات جانسوزی دارد: 

گوید: من كم  ؛ یا رسول الله  در این غم من كم آوردم  امیر المؤمنین با آن عظمتش م (222)خطبيه  ی لُّدِجَتَعنها 

دهيد و بياز    كنيد و اداميه مي     اش را مي   بسُ كشیده نشد، او دارد زندگ  آوردم، ول  همین امیر المؤمنین به بن

اسماء هرچقدر هم شأنش بالا باشد كه حضيرت  ك  هم برای او فاطمه نخواهد شد.  كند و هیچ همسر اختیار م 

یا  اش گفته: تر كه دو تایشان معصوم و یك  دیگر كه معصوم درباره شود  با چهار فرزند یك  از یك  گل زهرا نم 

گوید: شيما از عليم غیيد     ؛ امام سجاد به حضرت زیند م َ غیر مُفهََِّمََهِمَمَ وفَلَِّعَداللهِ عالمَ غیر مُمَُِِْ بَِ أنْمَّعَ
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برخورداری و یك  هم ام كلثوم كه بانوی بزرگواری بوده، منتها در عهيد فرزنيدان دیگير امیير الميؤمنین افتياده.       

داشتند، رحلُ حضرت زهرا، حضيرت علي  را بيه    عارفانه  –زندگ  عاشقانه حضرت عل  با حضرت زهرا كه یك 

 .كشاند نم  بسُ بن

گوید راه بهشت  بودن از مسيیر اشيفاق و    كند كه حت  م  ترین لِظات را دین طراح  م  بهترین و شیرین 

 گذرد. دلسوزی به خانواده م 

 تفاوت کلاس عشق معمولی و عشق عارفانه

گویند دنبال كس  باشید كه شما را به خاطر خودتان بخواهيد؟   خودی اسُ كه م  سؤال: یعن  این حرف ب 

 خواهد  م كه كس  را به خاطر خود طرف نم ول  آد

دهد. در نهایُ كه نگياه   بله  كلاً كس  كول  مفُ به كس  نم  نگاه بكند  levelجواب:  بستگ  دارد در چه 

. كس  بدون هدف برای خود برای كسي  كيار   لذت باطن ، چه لذت ظاهری بكنیم، آخرش یك لذت  هسُ، چه

 إنَِّماَ نُطْعمُِكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ كنند، برای دریافُ فیض خاص خودشان اسُ. لوجه الله م ای انفاق  كه عده كند. این نم 

كنم و هیچ نیت  هم ندارم  ته قضیه را نگاه بكنید برای هدف  برای خودش  گوید كه من انفاق م  ؛ نم (1)انسان: 

 كند. دارد یك كاری م 

 2طور. كند همین كه كس  را شفاعُ م  ها بالاخره بشر هستند و كس  در شفاعُ هم این

خواسُ عاشق خودش را امتِان بكنيد و   ای م  گوید: یك معشوقه عطار داستان  اسُ كه م  منطق الطیردر 

رفُ در یك تشُ جميع   های  را كه از او م  به او بفهماند كه تو عاشق من نیست . این معشوق بیمار شد و خون

تشيُ را جليویش    كرد، وقت  عاشق به دیدنش آمد روی ب  رنگ و روی او را دید و بدش آمد بلافاصله معشيوق 

 داری. گذاشُ و گفُ: تو عاشق این هست  نه من  تو با یك تب  از عشقُ دسُ برم 
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كنیم و سقف  گوید من خیل  عاشقم و ما با هم ازدواج م  كه م  بینید این كلاس عشق خیل  پایین اسُ  م 

ه و نقص عضوی برایش كرد آسمان از ازدواج ما سورا  خواهد شد، در همین حیص و بیص دخترخانم تصادف م 

 به وجود آمده، و او كلاً ول كرده  معلوم اسُ كه این عشق نیسُ.

های پيا  و عارفانيه    شود عشق گیرد. وقت  خانواده تشكیل م  در نظام خانوادگ  شكل م عشق عمیق اتفاقاً 

یيل دارد و تيازه   بینید باز هم به طرف مقابيل كشيش و م   شود كه اگر چشم طرف را هم در بیاورند، م  ایجاد م 

كيه رویشيان   هيای قيایمك     عشقنه این   ها مال زندگ  مؤمنین اسُ، شود و آن رحمُ و شفقتش بیشتر هم م 

 شود آن را رو كنند   نم 

دانید  ؛ فرق بین ازدواج و زنا م احكَالنَِّوَ احِفَالسَِّ نَیْبَ قُرْالفَاین جور روایات خیل  روایات مهم  اسُ كه داریم 

؛ دف زدن؛ یعني  تفياوتش در كيار قيایمك  و غیير      بُ اليدَّف رْضَكنم كس  بتواند ح  بزند(  نم  چیسُ؟ )فكر

دهند تا كاری كه طرف  كنند و شیرین  م  كوبند و اعلام م  قایمك  اسُ  یك كاری كه علن  اسُ و بر دف م 

 .دهد عشق وقتی در خفا رفت، دیگر بوی سفاح می كند  این دارد قایم م 

ایين مگير سينگ      آن تصور هم درسُ نیسُ كه كس  خانمش مرد، فردایش بيرود ازدواج كنيد،  به هرجهُ 

 اسُ؟ 

شيود، ولي     )سؤال( خدا هم چه مجرد باشد چه متأهل باز یك  اسُ. فردانیُ خدا كه با كس  تركیيد نمي   

های وجيودی هسيُ    كه در ازدواج تكامل وجود دارد، خیل  از آیات این معنا را دارد. اصلا یكسری از ظرفیُ این

ناظر به این اسُ كه ما از هير نيوع دو جيور    ( 1)نبأ:  وَخَلَقْناَكُمْ أَزْواَجاادهد.  كه فقر در ازدواج خودش را نشان م 

هيای جدیيد تولیيد بكننيد و بيه       كه این مسیر تكامل را نير و مياده بایيد بيا هيم برونيد و میيوه        آفریدیم ول  این

كه ناظر به این باشد كه كلاً برای هر كدام یك همسری آفریيدیم و برویيد    نهای جدیدی برسند، ول  ای پتانسیل

 آن نیمه گمشده را پیدا كنید  این نیسُ 
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چه مرا بيه   زندان برای من از آن ؛قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أحََدُّ إِلَ َّ مِمَّا یدَعُْونَنِ  إِلَیْهِ :55در سوره مباركه یوسف آیه 

از جيا  ؛ أصَْدُ إِلَیهِْنَّ ؛ اگر كیدشان را از من منصرف نكن وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّ  كَیدْهَُنَّخوانند خوشایندتر اسُ  آن م 

 شوم. ؛ و من از جاهلین م وأََكُنْ مِنَ الْجاَهلِِینَ روم در م 

 جهالت علمی و عملی

مبيادی تِریكي  و ایين دو     -2مبادی ادراكي    -1در قرآن به دو نوع جهالُ اشاره شده كه كلاً دو مبدأ دارد    

كنيد و یكي  براسياس آن ادرا  عميل      هیچ ارتباط  هم با هم ندارد؛ مثل چشم اسُ و پا كيه یكي  ادرا  مي    

كي  و تِریكي  او بيه قيدری نزدیيك      كند. اگر این آدم خیل  قوی بشود، ایين مبيادی ادرا   یا عمل نم   كند، م 

كند، حت  با ضمیر ناخودآگاهش عميل   آن را عمل هم م   شود كه حرف  را كه فهمید و به آن علم پیدا كرد، م 

 . 5كند م 

اش به هم نزدیك اسُ كه اگر با گوشيه چشيمش گنياه را ببینيد،       مؤمن به قدری مبادی ادراك  و تِریك       

قيدر ایين مبيادی     دارد. حت  شاید نفهمد كه مِیط  بود كه مِیر گناه بود ولي  ایين   پایش را از روی آن برم 

جيا داشيُ ایين گنياه انجيام       ی : آقيا آن رود. وقت  به او بگو كند و م  اش قوی اسُ كه رد م  ادراك  و تِریك 

 گوید: نه  شد، یادت هسُ كه از آن رد شدی؟ م  م 

جهل هم به این دو مبادی ادراك  و تِریك  تعلق گرفته. دقُ كنید تا آیات و روایات در بِث جهالُ روشن 

درسوره حجيرات:   3ه مثل آی  دانید؛ یعن  شما چیزی را ندیدید، و نم   بشود. گاه جهالُ یك جهالُ علم  اسُ؛

؛ عَلَى ماَ فَعَلْتُمْ نيَادِمِینَ یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاَءَكُمْ فاَسِقٌ بِنَبإٍَ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماا بِجهََالٍََ فَتُصْبُِِوا  313ص 

و بروید تبیُّن كنید، ته و توی آن را در این را قبول نكنید ؛ فَتَبَیَّنُوا ای مؤمنین اگر فاسق  برای شما پیغام  آورد

كه با قوم  ندانسته برخورد نكنید. این آیه مهم  اسُ و شأن نزول آن این  تا این؛ أَنْ تُصِیبُوا قَوْماا بِجهََالٍََ بیاورید

سير   ها ها از قبل فرستد و چون این اسُ كه پیغمبر ولید بن عُقبه را برای دریافُ زكات به قبیله بن  مصطلق م 

حال   خوش  دهند كه ولید بن عقبه آمده زكات جمع كند، دشمن  داشتند، وقت  به قبیله بن  مصطلق پیغام م 
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اند تيا او   ها آمده كند كه این ها ریختند طرف او، فكر م  بینید این ریزند طرف ولید بن عقبه. ولید كه م  كنان م 

خواستند ميرا بكشيند  ایين آیيه نيازل       ا زكات ندادند و تازه م ه گوید: این كند و به پیغمبر م  را بكشند، فرار م 

كه ندانسته با  شود. اگر فاسق  چون ولید بن عقبه پیام  آورد، قبول نكنید و ته و توی آن را در بیاورید تا این م 

وید. ایين جهاليُ جهاليُ    و آن وقُ از كارتان پشیمان شي  ؛ فَتُصْبُِِوا عَلَى ماَ فَعَلْتُمْ نَادِمِینَقوم  برخورد نكنید؛ 

 علم  اسُ. 

 جهالت علمی توبه لازم ندارد

إنَِّماَ التَّوْبََُ عَلَى اللَّيهِ للَِّيذِینَ یَعمَْلُيونَ السُّيوءَ     سوره نساء:  13یك موقع  اسُ كه جهالُ عمل  اسُ؛ مثل آیه 

دهند به جهالُ؛ اگر جهالُ به معن  ندانسته باشد كه توبه  گناه انجام م    اسُ كهانتوبه فقر برای كس؛ بِجهََالٍََ

اسيُ؛ چیيزی را كيه     ونَمُي لَعْالا یَمَي ، تي  مَّأ نْعَي  عَفِي رُداریم، یك  از موارد « حدیث رفع»ندارد. چیزی كه ما در 

دانيد ایين ميال     لاً نم دانند. اگر كس  كاری را به جهُ جهالُ علم  انجام دهد، این اصلاً گناه  ندارد؛ مث نم 

 داند، این انجام سوء بجهالَ اسُ. كند. یا كس  حكم  را نم  مال او نیسُ  و آن را مصرف م 

خواهد. توبه مال كس  اسُ كيه دارد   كه جهالُ علم  توبه نم  در این آیه منظور جهالُ علم  نیسُ؛ چون

التَّوْبََُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجهََالٍََ ثُمَّ یَتُوبُونَ  إنَِّماَدهد كه  با جهل و جهالُ عمل  دارد كاری را انجام م 

اش را  ؛ خيدا توبيه  فَأُولَئِكَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمايا حَكِیمايا   كند رود سریع توبه م  ؛ بعدش م مِنْ قَرِیدٍ

 پذیرد. م 

 ابر علمجهل در برابر عقل، نه در بر

، جهل در مقابل عقل اسُ نيه جهيل در   كاف این یك فضای جدیدی اسُ. در حدیث جنود عقل و جهل در 

اسيُ؛ یعني  بيا آن كسي      ان نَي الجَ هِبِ دَسِتُاكْن وَمَحْالرََّ هِبِ دَبِا عُمَكنند كه  مقابل علم. عقل را چیزی تعریف م 

 آید. نه صرفاً یك بِث علم   با آن بهشُ در م كند كه  آورد؛ یعن  آدم عاقل كارهای  م  بهشُ در م 
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دار  كه من مغيزم مشيكل   شوم، نه این ؛ من جاهل م وأََكُنْ مِنَ الْجاَهلِِینَگوید:  جا حضرت یوسف م  كه این این

 گیرم. شوم؛ یعن  از عقل عمل  فاصله م  پرد  جاهل م  شود و چیزهای  از ذهنم م  م 

 پیامبر: حجت ظاهری

 باطنیعقل: حجت 

 

ًَ جََّي جتيَیْنِ: حُ حُ اسِالنََّي   َلَعَ هِلَّام إنََّ لِشَا هُیَ، در جنود عقل و جهل روایُ دارد: 13: ص 1، ج اصول كاف در 

حجُ بياطن   و یك حجُ ظاهری ؛ ای هشام برای خدا برعهده مردم دو تا حجُ اسُ: یك ًَنَاطًَِ بَجَحُةً وَرَظاهِ

؛ عقيل   وأََمَّيا الْباَطنَِيَُ فيَالْعُقُول    و رسولان هسيتند  شان انبیاء  ؛ حجُ ظاهریوَ الْأَنْبِیاَءُ وَ الْأئَِمََُّفَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ 

؛ یاَ هشَِامُ إِنََّ العَْاقِلَ الََّذِی لاَ یشَْغَلُ الَِْلَالُ شيُكْرَهُ وَ لَيا یَغْليِدُ الَِْيرَامُ صيَبْرَهُ     هاسُ. چه جوری؟  حجُ باطن  این

دهد یك عقل با ساختار منطق  و استدلال  نیسُ، عاقل كس  اسيُ كيه در    تعریف  كه از عقل ارائه م ببینید 

 كند و برعك  آن جاهل اسُ. كند و در مقابل حرام صبر م  مقابل حلال شكر م 

این فضا فضای  اسُ كه قرآن خیل  به آن پرداخته و جاهل بيه ایين معناسيُ كيه از كارهيایش بهشيُ در       

 كند. البته مبادی عقل  و استدلالات آن را دارد منتها عمل نم  آورد. نم 

 مثل تواضع.  ناظر به فضای عقل و جهل در قرآن و روایات اسُ. عقل جنودی دارد؛ وأََكُنْ مِنَ الْجاَهلِِینَ آیه

م شيو  افتد. یك جوری مي   شوم؛ یعن  بین مبادی ادراك  و تِریك  من فاصله م  گوید: جاهل م  كه م  این

كنم. این آدم در زبان قرآن و روایات جاهل اسُ و عاقل كس  اسُ  فهمم اما عمل نم  گویند و م  كه به من م 

 كند. فهمد و عمل م  گویند و م  كه به او م 

شيد بيه ایين    ؛ وقتي  برایشيان آیيات  روشين     ثُمَّ بدََا لَهُمْ مِنْ بَعدِْ ماَ رَأَوُا الْآیاَتِ لَیسَْيجُنُنَّهُ حتََّيى حيِینٍ   (: 53)

 كه سر و صداها را بخوابانند، او را زندان كنند. بندی رسیدند كه تا مدت  برای این جمع

كنيد.   شود و كار جدیدی م  خواسته یك كاری بكند و بعد منصرف م  شود كه قبلاً م  به كاری گفته م  بدََا

موعه به تصمیم جدیدی رسیدند توانند جمعش كنند، این مج شود و نم  وقت  دیدند قضیه خیل  دارد پخش م 

خواستند او را حب  ابد بكنند  نم  ؛ حَتَّى حِینٍشود   و گفتند حالا یك مدت  بیندازیمش زندان تا ببینیم چه م 
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؛ بعد از سال و (13) وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمٍََّها از آسیاب بیفتد. و در آیات هم داریم  بلكه برای مدت  او را زندان كنند تا آب

 سالیان .

پیچيد،   شود كه این این كار را كرده و توی دهن زنان اشراف هيم مي    آید و معلوم م  وقت  گند ماجرا در م 

كه بیایند قضیه را جمع و جور بكنند؛ چون ممكن بود قضیه همین جوری جليو بيرود و كيلاً آبروریيزی      برای این

 .بدََا لَهُمْهند كه گفته بشود و معلوم اسُ یكسری مرد در این قضیه آمدند مشاوره بد

های  از صفا در یوسيف   آیات  كه دیدند همین عصمُ و تن به كار زشُ ندادن و شجاعُ و نشانه؛ رَأَوُا الْآیاَتِ

یوسيف تسيلیم     كه تمام زنان اشراف مصر هم درگیر قضیه شدند، بود. خود زن عزیز مصر هم اعتراف كرد و با این

  1نشد.

 ناخلاق ضمانت اجرای قانو

هيا   كيه تميام بِيث    جا به مناسبُ ایين  كه به بِث زندان رفتن حضرت یوسف بپردازیم، علامه این قبل از این

 اسُ.مدینه فاضله كند وآن بِث  یك بِث  را مطرح م  درباره امتناع حضرت یوسف از آن كار بود،

منقََّح بِث علامه این اسُ كه مملكُ قانون دارد و بایيد داشيته باشيد و قيانون اسيُ كيه مملكيُ را اداره        

توانید بیشتر یا كمتير كنیيد و ایين حصير عقلي  دارد:       كند. و اگر تِلیل كنید یك مملكُ را از سه قوه نم  م 

گذاری كند، یك  . یك جایگاه  كه قانوناش همین سه تاسُ مجریه و قضائیه. هرچه هم بالاتر ببرید بازه مقننه، 

كند این قانون اجرا شده یا نشده كيه قيوه    كند و یك جایگاه  كه تعیین م  جایگاه  این قانون را دارد اجرا م 

فرمایند: قانون باید ضمانُ اجرائ  داشته باشد و ضمانُ اجرایش خود قانون نیسيُ، بلكيه    قضائیه اسُ. بعد م 

كننيد، جيرائم بیشيتر     بینید هرچقدر قوانین را زیيادتر مي    اهدش هم همین اسُ كه م اخلاق ضمانُ قانون. ش

 شود.  كنند، امنیُ كمتر م  شود. هرچه عوامل و راهكارهای امنیت  را زیادتر م  م 

 ها! قانونی شدن خلاف
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 یيك آقيا   ميثلاً  شود  ها به صورت قانون  انجام م  حت  خلاف این خیل  بِث دقیق  اسُ، اگر اخلاق نباشد،

شود و ماده واحده لغو  جن  وارد م   شود، خواهد جنس  را وارد كند، یك ماده واحده در مجل  تصوید م  م 

قيانون هيیچ    نباشيد،  پشيتوانه قيانون   ها هسُ. اگر اخلاق به عنوان  شود  و این در تمام دنیا و در تمام مجل  م 

  3كنند كه با هزار تا كار خودشان بیاید  چیزهای  را تدوین م های قانون  كننده ضمانُ اجرائ  ندارد. اصلاً تدوین

 قانون   >اخلاق  >اعتقاد 

نداشيته  پایگاه علم  چون اگر اخلاق   لازم دارد؛پشتوانه اعتقادی لازم دارد و اخلاق هم پشتوانه اخلاق قانون 

ان  بكند و اعتقيادی بيه معياد    مثلا اگر كس  برود برای مملكُ جانفش ربط  اسُ؛  باشد، برای خودش اخلاق ب 

گوید: بمیرم از من یك نام نیيك بجيا    كن ؟ م  نداشته باشد، این آدم احمق  اسُ. برای چه داری جانفشان  م 

ماند. خوب تو كه نیست  عشق این نام نیك را بكن   یا یك كس  بگوید مردم ببینند كه من دارم یيك فعيل    م 

ایين بیچياره دچيار     دهي    تو با چه اعتقادی این فعل اخلاق  را انجام م  دهم، یا نبینند. خوب اخلاق  انجام م 

خواهد.  توهم اسُ. حالا اگر كس  اعتقاد به معاد دارد و این را بگوید، درسُ اسُ. پ  این فعل اخلاق  پایه م 

خيودی   هر اخلاق  را یك اعتقادی باید ساپورت كند و باید بتواند مستدلش بكند وگرنه آن فعل اخلاق  كيار بي   

 اسُ. 

كنيد. تيو    كه آن اعتقاد توحیدی اسُ، این افعال اخلاق  ارزش پیدا مي   نگاه به میزان قوت آن اعتقاد و ای آن

كن ؟ چه كس  گفته این فعل اخلاق  این جورش درسُ اسيُ و نيوع دیگيرش درسيُ      برای چه كس  كار م 

چه ضمانت  دارد كه در خلوت فعيل اخلاقي  انجيام      بیند، نیسُ؟  در فضای  كه اعتقاد بر این نیسُ كه خدا م 

 كنم. بیند كه من دارم چه كار م  كه خدا دارد م  (11)علق:  ؟أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَىا جز در دیدگاه دهد؟ آی

بینيد؟ ایين    داننيد خيدا مي     ؟ نمي  أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى كند، دارد كه ای كه نازل م  خداوند در اولین سوره

  .كند برای فعل اخلاق ضمانُ پیدا م 

 :مراحل تکامل انسان
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 گونه ترسیم كرد: توان این را این م  كند،  های  ط  م  كه آدم چه مراحل  را با چه نیُ این

 خودآرای اسُ؛ دنبال اثاث منزل و  (31)مریم:  أَحسَْنُ أَثَاثاً وَرِئْیاایك موقع اسُ آدم اولش به دنبال تجملات و 

تری برپا كند، حالا چه هیئُ برای امام حسيین برپيا كنيد و     كه مجل  با شكوه این (35 )همان: وأََحسَْنُ ندَِیًّا اسُ

احسن »قدر منوی غذایش اسُ  هردو دنبال  بخواهد بتركاند  چه مجل  عروس  برگزار كند در فلان تالار و فلان

 كند. ها فرق م  كنند، فقر دنیای آدم هستند و با هم فرق  نم « ندیا

  3ها كه اصلاً داخل آدم نیستند  ؛ این(131)اعراف: أُولَئِكَ كَالْأَنْعاَمِ بَلْ هُمْ أضََلُّ  گوید: م  ها قرآن راجع به این

 ، مدافع مرزهادلسوز خصوصیات حیوان:

گوید: نیُ من این اسُ كه به  شود؛ مثلا م  ها م  آید او الانعام اسُ؛ قدر حیوان یك نفر یك قدری بالاتر م 

كنم. نان و غذای  به كسان  بدهم. خیرات و مبرات بكنم؛ چون كه حیوانات دقیقاً این چیزها كمك  دیگران برسم،

ها دهانشان به پهنای صورتشان بياز اسيُ؟    آورد و این اید كه مادرشان برایشان كرم م  ها را دیده را دارند. جوجه

اش را دوسُ نيدارد، ایين    مون بچهكرد كه می هایشان را دوسُ دارند. یك  آمده بود تِلیل م  حیوانات هم بچه

كني ؟   دهد ول  مگر تو میمون بودی كه داری راجع به میميون قضياوت مي     یك رفلك  طبیع  دارد انجام م 

كند. بعض   بینید شیر از حوزه قلمرو خودش مِافظُ م  اش را دوسُ دارد. یا م   میمون هم مثل یك آدم بچه

كند  خورد و یك عده را رد م  رد  اتفاقاً شیر یك عده از حیوانات را م خو درد و م   كنند شیر همه را م  فكر م 

گذارد  این كس  هيم كيه از مرزهيایش دفياع      خورد و برای بقیه م  كند تا ته نم  و حیوانات  را هم كه شكار م 

كه كسي    این ایم كه این چیزها برایمان خیل  مهم شده  شود حیوان  ما خودمان را پایین گرفته كند، تازه م  م 

 آورد، یا حواسش به بقیه هسُ كه ... رود روزی در م  م 

 و حیوان عبودیت است انسانمرز 



 

15 

 

گویند كه باید راجع به فتوحات اسلام بِث كنیم و الا اسلام  اگر بعض  از مستشرقین نفهم راجع به اسلام م 

خواهد  وقت  م  صِیفه سجادیهم چیسُ؟ های جدید اسلا كه اتفاقاً باید دید حرف حرف تازه نیاورده  در صورت 

گوید تا كس  گره نخورد به خالق ولو افعال اخلاق  را انجيام بدهيد، او در    تمایز بین انسان و حیوان را بگوید، م 

های شيیعه اسيُ و بيه     ترین كتاب زبور آل مِمد اسُ كه جزء قدیم  صِیفه سجادیهماند   باق  م حد حیوان 

گویيد: اگير حميد و     وری نشده بلكه از ابتدا همین طور بوده اسُ. در دعای اول آن م آ صورت نهج البلاغه جمع

ُ   ؛ آدم وَ تَوسَََّعُوا فِ  رِزْقِيهِ فَلَيمْ یشَْيكُرُوهُ    لَتَصَرََّفُوا فِ  مِنَنِهِ فَلَمْ یَِمَْدُوهُشكر نبود  هيای خيدا تصيرف     هيا در نعمي

؛ َیَي مِیِهِالبَ دَِّ  حَلَإ َیََّانِسَالانْ ودِدُحُ نْوا مِجُرَخَلَ كَلِذَوا كَانُكَ وْلَكردند  كردند، شكرش نم  كردند و حمدش نم  م 

رسیدند. حدود انسان  كه روی دوپا راه رفتن نیسُ   شدند و به حد چهارپایان م  ها از حدود انسان  خارج م  این

گویند. این چیزی كه دین  ها م  پزشكها چیزهای  اسُ كه  نیسُ. این  كنم، كنم یا  نم  كه من فكر م  یا به این

كند؟ شيما   كند  چه كس  گفته میمون فكر نم  كنند كه میمون فكر نم  گوید، یك چیز دیگر اسُ. فكر م  م 

 كند  شاید واقعاً دارد فكر م   رود، رود و از راه دیگر نم  ها رفلك  نیسُ كه از این راه م  دانید؟ این از كجا م 

كند، این اسُ آیا به خالق گره خورده یيا نخيورده     كند و یك  را انسان م    را حیوان م كه یكزاویه دین از 

چون اگر مِشور شود به شكل حیوانيات    ها هم تِقیر نیسُ؛ اگر كس  به خالق گره نخورده، حیوان اسُ و این

 كه خیرات و مبرات بكند. شود ولو این مِشور م 

 مراحل تکامل انسان:

 مخلَص > مخلِص  >عابد  >حیوان 

  حيالا دارد كارهيایش را بيا    مرحله انسانیُآید در  تازه م   شد و عبادت كرد، عابدحالا اگر كس  بالاتر آمد و 

الاحرار و عبادة التجار  رسیم به مرحله عبادة  دهد و تازه م  كند و برای خالق كارهایش را انجام م  خالق چك م 

كننيد كيه مرحليه پيایین      اسُ كه از ترس جهنم عبادت مي  بادت بردگان عو عبادة العبید كه بعض  عبادتشان 

كننيد و   آیند و به شوق بهشُ عبادت م  دهند بعض  یك قدری بالاتر م  پایین اسُ و فقر واجبات را انجام م 
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و   نيد التجار  عبيادة ها مصيادیق   دهند كه چیزهای  بیشتری گیرشان بیاید و این ها مستِبات را هم انجام م  این

عشيق بيه خيدا     كنند و این همان جای  اسُ كيه بيه آن   كه حباً لله عبادت م عباده الاحرار رسند به  بعض  م 

روم. این حرفش این اسُ كه خيدا را   روم یا جهنم م  گویند؛ یعن  اصلاً حرفش این نیسُ كه من بهشُ م  م 

؛ جهنمُ سر جایش ول  من فراقُ را چه كار كنم؟ اگير  كاقِرَ  فِلَعَ رُبِصْأ فَیْكفَ كَابِذَ  عَلَع تُرْبَصَ  عشق اسُ

خيواهم از   روم، مي   روم یا نم  كنم. كاری ندارم كه بهشُ م  ها این آمد كه من برای خالق كار م  واقعاً در ذهن

 خواهم لذت ببرم. اگر در روح كس  چنین اتفاق  افتاد، بالا خود دین و از خود خدا لذت ببرم. از با خدا بودن م 

و تيازه در  مخليَص   شيود  كنند و م  ها كل  گلچین م  ، در میان این مخلصمخلِص حالا كه بالا آمده شده  آمده،

 فَكذََّبُوهُ فإَِنَّهُمْ لَمُِْضَرُونَگوید  جا متفاوت اسُ: گاه م  بندی وجود دارد و آیات قرآن در این ها رتبه همین مخلَص

كنیم مگر عباد مخلص را كه این مقام پایین عباد مخلَص  احضار م ؛ (123-123)صافات: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المُْخْلَصِینَ * 

؛ (131-132)هميان:   إِلَّا عِبيَادَ اللَّيهِ الْمُخْلَصيِینَ    * سُبَِْانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَگوید كه  اسُ. گاه یك مقام بالای  را م 

ها زبانشان شده زبان خدا. همه مبيادی ادراكي  و    كه این ها  چون رد راجع به خدا حرف بزند الا اینكس  حق ندا

 ها حق وصف خدا دارند. ها را خدا پر كرده و لذا فقر این تِریك  این

 ضمانت قانون  >ضمانت اخلاق  > ی فکریها در حکومت موعود: تغییر زمینه

چه از حكومُ حضرت مهدی توقع اسُ، قوانین جدیيد نیسيُ.    گویند: مدینه فاضله و آن آن موقع علامه م 

خواستید كه امیر المؤمنین گذاشته بود، ول  مدینه فاضله درسُ نشد. فقر كه بِث قانون  اگر قوانین جدید م 

سُ كرده؟  حكومُ حضيرت مهيدی بایيد    ها را دارد، اما مگر این مدینه فاضله در نیسُ. این قرآن بهترین قانون

كنيد تيا    پیيدا مي   ضمانُ اجرایي   ها را كه عوض كرد، اخلاق  ها را عوض كند. زمینه اخلاق را عوض بكند. زمینه

گوینيد   كند و مي   بینید كه یك یوسف  حت  در كنج خلوت هم خلاف نم  قانون ضمانُ اجرای  پیدا كند و م 

 3د؛ شو این روحیه در آخرالزمان زیاد م 
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اند سوء قصدی به  خواسته ؛ دو غلام هم با یوسف به زندان رفتند كه ظاهراً م وَدخََلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَانِ(: 53)

ها مسئول آشپزخانه بيوده و یكي  هيم آبيدارچ  بيوده. در       جان عزیز مصر بكنند. در روایات آمده كه یك  از این

 ؛قَالَ أَحدَهُُماَ إِنِّ  أَرَانِ  أَعْصِرُ خَميْرًا  كنند. ای حضرت یوسف تعریف م بینند و بر ها خواب و رویای  م  زندان این

دهنيد نيه شيراب و ایين      دادم شراب را. انگور را فشار م  بینم خودم را كه فشار م  گوید: من م  ها م  یك  از آن

گوید و این خواب را  دروغ م  اسُ؛ چون این انگور قرار اسُ كه شراب بشود. این هم« مجاز به علاقه أوْل»بیان 

گوید: من اصلاً چنین خواب  ندیيدم   م   كنند، شود؛ چون وقت  حضرت تعبیر م  ندیده كه از آیات بعد روشن م 

 وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّ  أَرَانِ  أَحمِْلُ فَوْقَ رَأسِْ  خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّیْرُ گویند: ول  تعبیرش همین اسُ كه گفتم.  و حضرت م 

ما را ؛ نَبِّئْناَ بِتَأْوِیلِهِ خوردند ها داشتند از آن نان م  كردم و پرنده روی سرم نان حمل م  من خودم دیدم كه  ؛مِنْهُ

  به تأویل این آشنا كن 

 شود ها معلوم می ها خوبی آدم در خلوت

به معن  عقیده داشتن  «نری» مان این اسُ كه تو خیل  آدم خوب  هست . عقیده ما ؛إِنَّا نَرَا َ مِنَ الْمُِسْنِِینَ

 اند.  های  از یوسف دیده . معلوم اسُ احسان و نیكوكاری و خوب اسُ

همه جا خوب اسُ. وقت  كس  گوهر خوب بودن دارد حت  اگر به زندانش بیندازند باز   آدم آدم خوب  باشد،

شوند  رسد؛ مریض م  ها م  بندی یوسف در روایات ما هسُ دارد كه كل  به این همآدم خوب  اسُ. چیزی كه از 

گوینيد پيیش بابيایش     شود كه ك  چه كاره اسُ؟ گاه  م  الخصوص معلوم م  ها عل  كند. در خلوت عیادت م 

ر زندان و آید د كرده اما م  بوده خودش را لوس كرده، یا پیش عزیز مصر بوده خودش را برای عزیز مصر لوس م 

 .3جا هم آدم خوب  اسُ این مشكلات، آن

شيود چيه    ها معلوم م  اند كه او آدم خوب  اسُ. در خلوت یوسف هم در زندان به همه رسیده و همه فهمیده

كه بیرون  این. إِنَّا نَرَا َ مِنَ الْمُِسْنِِینَكس  آدم خوب  اسُ و چه كس  نیسُ. این خیل  ارزش دارد كه بگویند: 

گفُ: هركه م  خواهد بداند عادل اسُ یا نه، ببینيد خيانمش    ا تِویل بگیرند خیل  مهم نیسُ. كس  م آدم ر
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خواند یا نه؟ اگر خانمش هم حاضر باشد پشُ سرش نماز بخواند معلوم اسُ كه آدم عادل   پشُ سرش نماز م 

هيا را بيا    یم و بهتيرین خُليق  گیرند؛ چون همه در بیرون آدم خوب  هسيت  اسُ؛ وقت  در بیرون آدم را تِویل م 

آییم در نظام خانواده و خلوت خودمان چیز دیگری هستیم، در خلوت  دوسُ و رفیق خودمان داریم اما وقت  م 

 مثل خانواده و زندان مهم اسُ.های سخُ  موقعیُكند، ول  اخلاق در  خودمان اخلاقمان فرق م 

كه حت  كسان  كه پاك  و صداقُ را مسيخره   یك نكته دیگری هم دارد. این إِنَّا نَرَا َ مِنَ الْمُِسْنِِینَ این آیه

اند، ول  آخر اگر بخواهند سر سفره دلشان را پیش كسي    بندی كافر بوده كنند و كافرند كه ظاهراً این دو هم م 

زی بيا  فهمنيد پياك  و صيداقُ چیسيُ. البتيه سير مسيخره         ها. خودشان م  آیند پیش آدم خوب باز بكنند، م 

 آیند  آورند ول  پای مشاوره بیفتد، پیش همین م  بازی در م  مسخره

بیان كرده و موضع گیری خاص  هيم نكيرده یعني  هميین اسيُ؛        إِنَّا نَرَا َ مِنَ الْمُِسْنِِینَاین هم كه خدا  

یوسيف تعبیير    داننيد  ها كه نم  افتد. این ها توقع دارند كه آدم خوب یك تلطیف سرَّی برایش اتفاق م  یعن  آدم

های   خواب بلد اسُ و انتظار دارند كه او با تلیطف سری كه دارد با عوالم دیگر برخورد داشته باشد و بتواند حرف

؛ یك جوری خدا را عبادت كنید كأنه اهرَتَ كَأنََّكَ اللهِ دَبُعْتَ نْأرا بفهمد. روایت  در مقام احسان تنگ این آیه بزنیم  

بیند، ول  یك جوی خدا را عبادت  بین ، او دارد تو را م  ؛ اگر تو او را نم ا َرَیَ هُإنََّاه فَرَتَ نْكُتَ مْلَ إنْفَبینیدش  م 

 بین   كن كأنََّ او را م 

 تأویل: واقعیت هر چیز

یَأْتِیكَُماَ ذَلكُِماَ مِمَّا علََّمَنِ  رَبِّ  إِنِّ  تَرَكُُْ مِلَََّ قَوْمٍ قاَلَ لاَ یَأْتِیكُماَ طَعَامٌ تُرْزَقاَنِهِ إِلَّا نَبَّأْتكُُماَ بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ (: 53)

 .لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

  را ؛ برایتان طعيام قَالَ لاَ یَأْتِیكُماَ طَعَامٌ تُرْزَقاَنِهِ  ای دارد: ترجمه این آیه مقداری مشكل اسُ و دو وجه ترجمه

كيه   مگر ایين  إِلَّا نَبَّأْتكُُماَ بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیكَُماَ آورند آورند كه به آن مرزوق بشوید؛ یعن  غذا را برایتان نم  نم 

 كه برایتان بیاورند. گویم قبل از این من تأویل آن را به شما م 
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كه  تری هم هسُ، این اسُ كه: قبل از این فاند و ترجمه ضعی ها ترجمه كرده یك جور دیگر كه عمده ترجمه

 گویم. من تأویل این رؤیای شما را به شما م   غذا را برایتان بیاورند،

دهم. ممكن اسُ فكر كنید كيه   ترجمه بهتر این اسُ كه من قبل از تأویل رؤیا یك چشمه به شما نشان م 

گویم غيذا چیسيُ     ه را بیاورند، من به شما م كه غذای روزان ای اسُ  یعن  قبل از این این عجد ترجمه كلنگ 

كه بیاورنيد   این وسر چیسُ؟ این یعن  همه خصوصیات غذا را  قبل از این بِتَأْوِیلِهِممكن اسُ بپرسید این واژه 

خواهد تأویل رویا  كه افراد یك اطمینان  حاصل بكنند كه وقت  او م  های  اسُ برای این ها چشمه گویم. این م 

 كر نكنند كشك  یك چیزی سر دلش سنگین  نكرده كه بگوید  بدانند كه این آدم فرق دارد.بگوید، ف

؛ و رسول  برای بن  وَرسَُولاً إِلَى بَنِ  إسِْراَئِیلَ أَنِّ  قدَْ جِئْتُكُمْ بِآیٍََ مِنْ رَبِّكُمْ را بیاورید  11سوره آل عمران: آیه 

مين  ؛ أَنِّ  أخَْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّینِ كهََیئَْيَِ الطَّیْيرِ   ام پروردگارم آمده اسرائیل فرستادیم كه گفُ من با آیات  از طرف

 ای مي  شيود   دمم در آن و به اذن خدا پرنيده  م ؛ فَأَنْفخُُ فِیهِ فَیَكُونُ طَیْرًا بإِِذْنِ اللَّهِ كنم شكل پرنده را درسُ م 

زنيده   و ميرده   كنم به اذن خدا كور مادرزاد و پیس  را درسُ م ؛ ى بإِِذْنِ اللَّهِوَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأحُْیِ  الْمَوْتَ

خوریيد و   كه در خانه چه م  ؛ اینوأَُنَبِّئُكُمْ بِماَ تَأْكُلُونَ وَماَ تدََّخِرُونَ فِ  بُیُوتِكُمْكنم  كنم و یك كار دیگر هم م  م 

ای  سبزی گفُ: قورمه آمدند پیش حضرت عیس  و ایشان م  گویم؛ مثلاً م  كنید را هم به شما م  چه ذخیره م 

تان چنین چیزی هسُ، تا طرف بفهمد او با بقیه یك فرق   كه ظهر خوردید خوشمزه بود؟ یا در صندوقچه خانه

 خواهم بگویم كه این علامُ نبوت اسُ  دارد. نم 

آمده یك  خصوص از ائمه خردسال، از امام جواد به بعد، زیاد دیده شده؛ مثلاً طرف م  از ائمه بهها  این چشمه

شود  گیر م  جاسُ  طرف از همان اول زمین گوید آن جنس  كه گم كرده بودی آن سؤال اعتقادی بكند، امام م 

 ضرورت داشته.ها این شگردسال  بچه فهمد كه با چه كس  طرف اسُ  به خصوص در زمان ائمه  و م 

 گوید، كشك  نیسُ. كه اعتماد بكنند كه این تأویل  كه حضرت یوسف م  )سؤال( برای این

ممكن اسُ به من بگویید: خواب دیدم یك شاخه گل دستم بود و شكسُ و من بگویم: فوق لیسان  قبيول  

گوی ؟ ول  اگر شما بگوی  یك شاخه گل دستم بود و شكسُ و مين   شوی. او خواهد گفُ: از كجا داری م  نم 
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فيوق لیسيان  هيم قبيول     شروع كنم یك بیوگراف  از وقایع دو سال گذشته شما برای شما بگویم و بعد بگيویم  

زنم؛اميا هميین یعني  حيرف مين       كه من دارم از یك جای دیگر حيرف مي    شوی، شما م  پذیری  در حال  نم 

 پشتوانه دارد. 

 تفاوت تأویل و تفسیر

بِث تأویل در آیات ابتدای  سوره آل عمران باید باز شود كه بماند. تأویل با تفسیر فرق دارد. یك موقع یيك  

كند و قرآن را به قيرآن   ، تفسیر ظهوری و بطون  م كند؛ یعن  قرآن را با توجه به مفاهیمش م  نفر تفسیر قرآن

، منظيور از بقیيه الله حضيرت    (33)هيود:   بَقیَُُِّ اللَّهِ خیَْيرٌ لكَُيمْ  گوید  برد؛ مثلا م  زند و بواطن آیات را بالاتر م  م 

 شود تفسیر كردن. این كار م  خورد  كه این تعبیر به فضای آیه نم  مهدی اسُ، با این

 ببینید  133اعراف را در ص  32را تأویل گویند. این آیه واقعیُ خارج  اما آن 

ما آن را تفصیل دادیم و روشين كيردیم    ؛(32)وَلَقدَْ جِئْناَهُمْ بِكِتاَبٍ فَصَّلْناَهُ عَلَى عِلْمٍ هُداى وَرحَْمًََ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

هيا   ؛ آیيا ایين  هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّيا تَأْوِیلَيهُ   هدایُ و رحمت  برای مؤمنان اسُ و در ادامه دارد: با توجه به علم كه این

؛ اش واقعیُ خارج ؛ روز قیامُ وقت  تأویل قرآن بیاید؛ یعن  آن یَوْمَ یَأْتِ  تَأْوِیلُهُ كشند انتظار تأویل قرآن را م 

؛ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاَءَتْ رسُُلُ رَبِّنَا بِالَِْقِّاش اسُ.   آن واقعیُ خارج   چون تمام این آیات مستند به

؛ یعن  وقت  تأویل قرآن بیایيد، ليذا در ایين سيوره     یَوْمَ یَأْتِ  تَأْوِیلُهُآمدند، پ  گویند رسولان به حق  آن روز م 

 گردد   برم گونه معن  كنیم تمام ضمیرها به یك وحدت مباركه یوسف اگر این

كه من شما دو  مگر این؛ إِلَّا نَبَّأْتكُُماَ آورند این طعام شما را برای شما نم  ؛قاَلَ لاَ یَأْتِیكُماَ طَعَامٌ تُرْزَقاَنِهِگوید:  م 

طعيام را بيرای   كه آن  قبل از این؛ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیكَُماَ ؛ به تأویل و واقعیُ خارج  آن طعامبِتَأْوِیلِهِ دهم تا را خبر م 

 شما بیاورند.

 تفاوت تعبیر خواب و تأویل
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آورم  در  كنم و تأویل رؤیا را برایتيان در مي    كه غذا را بیاورند من فكر م  اگر بگوییم: صبر كنید تا قبل از این

گوید: هميین   گوید من دروغ گفتم، م  كه این كس  اسُ كه متصل به غید اسُ در حدی كه وقت  او م  حال 

م  این تعبیر خواب نیسُ  چون اگر شما به معبَِّر خواب بگویید: من این خواب را دیدم و بعد بگوی  دروغ كه گفت

افتيد  او دارد یيك چیيز     گوید: همین كه گفتم اتفاق م  گوید: ما را گذاشت  سر كار؟ و هیچ موقع نم  گفتم، م 

 گوید. بیند كه این را به شما م  دیگر را م 

خواهد برود فكر  كه م  گویم؟  مثل این ارد كه بگوییم: تا غذا را نیاوردند من به شما م بعد هم چه توجیه  د

مند نیسُ؛ مثل آوردن تخُ ملكيه سيبا    تأویل رؤیا یك كار زمان كند و بیاید بگوید  لذا این فاصله توجیه ندارد.

آورم كيه   كه از جایيُ بلنيد شيوی مي      من قبل از این  ؛(51)نمل:  قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَنیسُ كه یك  بگوید: 

)هميان:   قَبْلَ أَنْ یَرْتدََّ إِلَیْكَ طَرْفُكَكشد و دیگری بگوید:  حضرت سلیمان بگوید: نه این زمان زیاد اسُ، طول م 

كيه الان   منيد اسيُ ولي  ایين     و حضرت بگوید: این زمانش خوب اسُ. این آوردن تخُ ملكه یك كار زميان  (12

كه غذا را بیاورند،  بیند، معن  ندارد بگوید: حالا منتظر بشوید تا قبل از این رت یوسف خود واقعیُ را دارد م حض

 من تأویل خواب را خواهم گفُ.

علامه هم به همین ترجمه متمایل اسُ و دیدم این ترجمه به لِاظ وحدت سیاق و برگرداندن ضيمایر بهتير   

 اسُ.

 9هدایت یک کار علمی نیست

كردنيد و ائميه یيك     ها سؤال م  كردند. این ربر اسُ. از این كارها ائمه هم م  ها ب  نكنید كه این جواب فكر

 فهمید كه قضیه یك چیز دیگر اسُ. داد و این م  خبر غیب  درباره احوالات خانه او به او م 

كنيد یيا دارد مشيكل  را     خودی م  فهمد دارد اظهار فضل ب  )سؤال( خود آدم وقت  كشیك نف  بكشد، م 

فهمد كه برای این اظهيار   ها بلند شود كه اگر یك شب  بلند نشد، م  كند  اگر هم تردید داشُ باید شد حل م 

فهميد و دیگير    ِظيات بعيدی مي    فهمد و در ل فضل بود  خیل  وقُ در همان لِظه آدم اشتباه یك فعل را نم 
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كه حضرت یوسف هر لِظه اظهار فضل  بكند كه نبوده و بزرگيان هيم هميین     كه این معیار عقلای  دارد. این این

ها ممكن اسُ یك چشمه بیایند كه آدم را نگه دارند و آدم بفهمد كه خبری هسيُ    جوری هستند. بعض  وقُ

كند؟  ول  خود آدم هم  فهمد چه جوری دارد اظهار م  داند و م  م  البته باید معاذ الله گفُ كه چیزهای  را كه

 فهمد. م 

 صلوات                                                                                                         

 

                                                           
دود و نه ایين از دسيُ او دلگیير     گیرد و او به دنبال این م  بینید این كاسه را ازدسُ او م  تواند ببیند. م  این حالُ را بیشتر آدم در مسافرت جهادی م .  1

دونيد و تيوی سير و     ها با حالُ بهشت  دنبال هم مي   كه اینکند  آدم بوی بهشت را احساس میكنند كه  ای با هم م  اسُ و نه او از این  یعن  یك شوخ 

 زنند و دلشان مملو از مِبُ نسبُ به هم اسُ كله هم م 

درس بيدهیم.   آیيیم  گیریم چه آدم ... در صورت  كه اگر ما چیزی گیرميان نیایيد كيه نمي      دهیم و پول هم نم  جا درس م  كنند ما كه این بعض  فكر م  . 2

دهیم. لااقلش شهرت اسُ، بكش برو بالا  توی آن چیزهای دیگر هم هسُ. بيالاخره بيرای    ها نیستیم كه  قطعاً یك چیزی دارد كه داریم درس م  مسخره آدم

 ای داشته باشد تا انگیزه پیدا كند. ول  عشق دیگر خیل  كلاسش پایین افتاده  خود فرد باید آورده

كرد، گفتيیم چيه كيار كنيیم؟      خواسُ رد بشود، پایش به این لبه گیر م  القاعده هر م  ای داشُ و عل  جای  علاف نشسته بودیم كه یك لبهما یك بار در  . 5

صيِبُ   آمدند داشتند با هم طور كه م  خورد؟ گاه  همین خورد، یا نم  ها به لبه م  نشستیم ملُ را دید زدیم و موارد متعددی را بررس  كردیم كه پای این

هيا   كردنيد كيه اگير الان از آن    دیدم كه كاف  بود این لبه به طرفَ العین  در میدان دیدشان قرار گیرد، هر دو پایشان را از این لبيه بلنيد مي     من م   كردند، م 

  و تِریكي  در ایين چیزهيا    گفُ: یادم نیسُ ول  بيه قيدری آن مبيادی ادراكي     شدی لبه داشُ؟ م  بپرس  كه یادت هسُ وقت  شما از آن گیُ كه رد م 

 كند  نزدیك اسُ كه به مِض دیدن فرد عمل م 

شود. قرآن این آیات را تفصیل نداده و ما مجبوریم با احتمالات تفصیل بدهیم كه یيا چیزهيای  دیدنيد یيا      )سؤال( به هرچیزی كه نشانه باشد آیه گفته م  . 1

 همان آیات گذشته را دیدند.

گردد كه آقا كجا زمین دارد  یا اگر اتوبان تهيران شيمال از    به این برم  كه كجا اتوبان كشیده بشود،  ام كه مثلاً این خودم بعینه دیده ها مواردی اسُ كه این.  3

منيد كيه   فه فهمد و در رونميای كيار فقير ميردم مي       شود چون بغل اتوبان، آقا زمین دارد؛ چون اخلاق پشتوانه این قانون نیسُ و كس  هم نم  جا رد م  این

 های  به نفع این قضایا وجود دارد. كه قانون جا رد شد، حال آن بزرگراه  از این

که کسی  این شيود.  گوید و این اگر مِشور شود واقعاً مثل انعام مِشور م  ها هم تِقیر نیسُ، بلكه واقعیُ مطلد را دارد م  قرآن كتاب ادب اسُ و این.  3

تر هم هستند. این هنوز در مرحليه   ها بل هم اضل و از حیوان پایین ها كه هیچ   بگذارشان كنار  این   اینشود نمی یک قیافه آدم به خودش گرفته که آدم

 ها نیامده. آدم

زمینيه  ها عيوض بشيود.    های بعد، بلكه ظهور، زمان  اسُ كه زمینه آیند و نه جمعه شود. امام زمان نه این جمعه م  ها عوض م  های فكری آدم یعن  زمینه.  3

حيالا اگير آقيا     این حس قوی از مقدمات ظهور است.خورد و مستأصل بشوند و رو بیاورند به خدا   غالد این بشود كه ما فهمیدیم قوانین بشری به درد نم 

 ائمه كاف  اسُ؟ خورد؟  امیر المؤمنین مگر نبود؟ مگر حضور فیزیك   های جدید هم آورد، وقت  افراد زمینه ندارند به چه درد م  آمد و قانون

هيا برسيد و در    كيه بيه آن   جا روحیه بوده بيرای اسيرا. ایين    گویند ایشان در آن شود آقای ابوتراب  اسُ. م  آقای ابوتراب  رحمَ الله علیه در زندان معلوم م .  3

 اسُ.رود، آدم خوب   حقشان پدری كند، دعوایشان را سامان بدهد. این آدم  كه گوهر خوب  دارد، زندان هم م 

چيون هيدایُ یيك     شينید؛   كرد و جواب دیگری م  آمد سؤال علم  م  زدم؛ یعن  طرف م  ربر را بنده هم در جواب بعض  م  )سؤال( دقیقاً این حرف ب  . 1

فهمم این یك گیيری   م كنم به دفاع كردن؛ چون  كنند من شروع م  كند و فكر م  كند و سرتاپای آخوندها را ملوث م  كار علم  نیسُ  مثلاً طرف شروع م 

كنيد   بین  كل سؤالات با اشكالاتش كلاً مرتفع شد   چون فكر مي   گویم، م  گویم: آن موقع كه ما در دانشگاه صنعت  شریف بودیم، تا این را م  دارد و به او م 

دارد و  بیني  طيرف كيل سيؤالاتش را برمي       مي   گيذاری،  این طرف  كه جلویش هسُ از سر ناچاری رفته آخوند شده  بعد كه یك كردیُ و اعتبار جلویش م 

ده ، ول  داری مشيكل او را   ربر م  بینید این فضا فضای  اسُ كه درسُ اسُ كه شما داری جواب ب  گیرد. م  شود و خر م  آید مرید م  رود، حت  م  م 

های من خانوادگ  بيود؛ چيون مين وضيعیُ خيانوادگ        همه جواب گفُ و اش م  ای آمده بود به من از مشكل اعتقادی كن . دقیقاً یك بار در قم طلبه حل م 
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آورد، پرسيید كيه ایين     كرد. وقت  آخرش تشكر كرد و رفُ، ایين شياگردم داشيُ شيا  در مي       دانستم. یك  دیگر از شاگردانم هم داشُ نگاه م  ها را م  این

در سؤال مستقیم و جواب مستقیم باید بایسـتی و  دانست  وگرنيه   كه تو نم دانستم  گفتم: من چیزی از او م  ها داشُ؟   ها چه ربط  به این جواب سؤال

 بین  دیگر سؤال هم ندارد. . ول  وقت  مشكلش را برطرف كن ، م تا قیام قیامت بحث کنی

 


